
یک پژوهشگر مسائل بین‌الملل در اندیشکده چتم‌هاوس 
می‌نویسد: »استراتژی ایران این است که هزینه سیاسی بسیار 
بالایی به ترامپ تحمیل کند تا او را مجبور به توقف عملیات 
نظامی نماید. بنابراین، هسته اصلی پاسخ ایران ماهیت سیاسی 
و روانی دارد، نه نظامی. سلاح نهایی ایران، آستانه تحمل بسیار 
بالاتر آن در برابر تلفات است. این همان جایی است که ایران 
مزیتی آشکار و شاید تنها مزیت خود را نسبت به آمریکا دارد.«
نمونه‌هایی  از  سرشار  تاریخ  صعب:  بلال   - خبرآنلاین 
است که در آن ملت‌های کوچک‌تر با توان نظامی کمتر، 
بر  هوشمندانه‌تر،  استراتژی‌های  از  بهره‌گیری  دلیل  به 
دشمنانی بسیار بزرگ‌تر و مجهزتر پیروز شده‌اند. آیا ایرانِ 
امروز می‌تواند با اتخاذ استراتژی صحیح، از جنگ با ایالات 
متحده – قدرتمندترین نیروی نظامی جهان – جان سالم به 
در ببرد؟ همه چیز از اینجا شروع می‌شود که ایران بتواند 
استراتژی رقیب خود را درک کرده و طرحی برای مقابله با 

آن تدوین کند.
اهداف ایالات متحده

بهت«  و  »شوک  استراتژی  ترامپ  دونالد  رئیس‌جمهور 
)Shock and Awe( را به کار گرفته است. او خواهان نتیجه‌ای 
سریع و قاطع است و برای دستیابی به این هدف، حجم عظیمی 

از قدرت آتش را در منطقه مستقر کرده است.
او می‌خواهد تقابل نظامی با ایران را از نظر جغرافیایی محدود 
نگه دارد تا پیامدهای آن برای ثبات منطقه و اقتصاد بین‌الملل 
بتواند  آنکه  از  پیش  را  ایران  او می‌خواهد  برسد.  به حداقل 
مقاومتی موثر شکل دهد، تلافی کند و آمریکایی‌ها را به کشتن 
دهد، وادار به عقب‌نشینی از توانمندی‌های هسته‌ای و متعارف 

خود کرده و حتی حکومت را سرنگون کند.
او این اهداف را با اعمال فشار نظامی فوق‌العاده بر رژیم، 
حمله به طیف وسیعی از اهداف نظامی و امنیتی در سراسر 
کشور – که فعلاً منحصراً از هوا انجام می‌شود – و از بین 
بردن بخش بزرگی از ساختار رهبری آن دنبال کرده است. 

به‌طور خلاصه، ترامپ در موضع تهاجمی است.

پاسخ ایران
در مقابل، ایران در موضع تدافعی قرار دارد. این کشور کاملاً 
منطقی، دقیقاً عکس تمام کارهایی را انجام می‌دهد که ترامپ 
برای آن‌ها تلاش می‌کند. ایران طبق معمول، در حال انجام یک 

»بازی طولانی‌مدت« است.
با توجه به برتری نظامی مطلق ایالات متحده، ایران می‌داند 
که نمی‌تواند بقای رژیم را – که اولویت اصلی‌اش است – از 
طریق ورود به یک جنگ کلاسیک و مستقیم تضمین کند. 
هیچ راهی وجود ندارد که ایران بتواند آسیب نظامی کافی به 
آمریکا وارد کند تا ترامپ را متوقف سازد. توانمندی‌های ایران 
بسیار ضعیف‌تر و منابع آن در مقایسه با دشمنان آمریکایی و 

اسرائیلی‌اش محدود است.
در عوض، استراتژی ایران این است که هزینه سیاسی بسیار 
بالایی به ترامپ تحمیل کند تا او را مجبور به توقف عملیات 
نظامی نماید. بنابراین، هسته اصلی پاسخ ایران ماهیت سیاسی 
و روانی دارد، نه نظامی. سلاح نهایی ایران، آستانه تحمل بسیار 
بالاتر آن در برابر تلفات است. این همان جایی است که ایران 
مزیتی آشکار و شاید تنها مزیت خود را نسبت به آمریکا دارد.

کند؛  گسترده  و  طولانی  را  درگیری  این  می‌خواهد  تهران 
زیرا می‌داند ترامپ ممکن است صبر کافی برای یک درگیری 
طولانی را نداشته باشد. پایگاه رأی داخلی رئیس‌جمهور نیز که 
با مداخلات بی‌پایان آمریکا در خارج از کشور مخالف است، 
با وعده »رئیس‌جمهور صلح«  ترامپ  ندارد –  چنین صبری 

بودن مبارزات انتخاباتی خود را پیش برده است.
دموکرات‌ها نیز برای مبارزه با رئیس‌جمهور در کنگره آماده 
می‌شوند. هر چه جنگ طولانی‌تر شود و سربازان آمریکایی 
مجروح  پنج  و  کشته  چهار  )تاکنون  شوند  کشته  بیشتری 

بدحال(، مخالفت آن‌ها موثرتر خواهد بود.
ویژه  به  دیگر،  کشورهای  کشاندن  با  می‌کند  تلاش  ایران 
کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس به این معرکه، درگیری 
را منطقه‌ای و حتی بین‌المللی کند. رژیم بر اساس این اصل 
عمل می‌کند که »اگر من سقوط کنم، دیگران را نیز با خود 

پایین می‌کشم«. پیام ایران به واشینگتن و جهان این است که 
تلاش برای نابودی آن به هرج‌ومرج و درد اقتصادی شدید منجر 

خواهد شد.
تصادفی نیست که ایران پس از ضربه خوردن از سوی آمریکا 
و اسرائیل، بلافاصله میادین نفتی، فرودگاه‌ها و ساختمان‌های 
غیرنظامی را در سراسر شبه‌جزیره عربستان مورد هدف قرار 
داد. ایران امیدوار است که این کار بازارهای بین‌المللی انرژی 
را متزلزل کرده و کشورهای شکننده عرب خلیج فارس را مجبور 
کند تا ترامپ را برای توقف درگیری تحت فشار بگذارند؛ چرا که 

معیشت و ثبات سیاسی آن‌ها در خطر است.
ایران همچنین مناطقی را در اسرائیل هدف قرار داده و به 
حزب‌الله دستور داده است تا جبهه نظامی را از جنوب لبنان 
باز کند. علاوه بر این، حوثی‌ها تهدید کرده‌اند که حملات علیه 
اسرائیل و در دریای سرخ را از سر می‌گیرند. شبه‌نظامیان عراقی 
طرفدار ایران نیز عهد کرده‌اند که وارد عمل شوند. فعال‌سازی 

شبکه منطقه‌ای ایران در خدمت استراتژی آن است.
ایران ممکن  بیشتر،  بین‌المللی  ترس‌های  برانگیختن  برای 
هرمز،  تنگه  نزدیکی  در  را  تجاری  کشتی‌های  ترافیک  است 
که یکی از حیاتی‌ترین نقاط استراتژیک دریایی جهان است، 
دلیل  به  ترافیک  گزارش‌ها،  طبق  کند.  مختل  یا  مسدود 
بلاتکلیفی منطقه‌ای ناشی از جنگ، هم‌اکنون نیز به میزان قابل 

توجهی کاهش یافته است.
محدودیت‌های استراتژیک

دارای  ترامپ(  و  )ایران  طرف  دو  هر  استراتژی‌های 
است  بعید  آمریکا،  در سمت  است.  مهمی  محدودیت‌های 
شود؛  ایران  رژیم  سقوط  باعث  تنهایی  به  هوایی  قدرت  که 
نیاز است. طرح  زمینی  نیروی  به  مأموریت  این  انجام  برای 
ترامپ برای کمک به مردم ایران جهت قیام دوباره و سرنگونی 
تئوکراسی، بیشتر شبیه به یک »آرزو« است تا یک استراتژی 
واقعی. هنوز هیچ نشانه‌ای از مخالفت داخلی موثر یا ریزش در 

بدنه رژیم دیده نمی‌شود.
فارس  خلیج  عرب  کشورهای  به  حمله  ایران،  سمت  در 

می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این کشورها ممکن است 
سیاست خود مبنی بر عدم اجازه به آمریکا برای حمله به ایران 
از خاکشان را تغییر دهند. آن‌ها حتی ممکن است در کنار 
ایالات متحده وارد جنگ شوند. پکن نیز از بستن تنگه هرمز 
توسط ایران استقبال نخواهد کرد، چرا که چینی‌ها بخش بزرگی 

از نفت خود را از خاورمیانه وارد می‌کنند.
متحدان ناتو در حال حاضر حاشیه‌نشین هستند، اما وخامت 
جدی امنیت جهانی ممکن است برخی از آن‌ها از جمله بریتانیا 
و فرانسه را مجبور به اقدام کند )فرانسه و بریتانیا در خلیج 

فارس پایگاه‌های نظامی دارند(.
محدودیت منابع، هر دو طرف را به چالش خواهد کشید. 
البته آمریکا و شرکای منطقه‌ای‌اش منابع بیشتری نسبت به 
ایران دارند، اما ایران از موشک‌ها و پهپادهای ارزان‌تری استفاده 
برای رهگیری آن‌ها میلیون‌ها دلار  آمریکا  ارتش  می‌کند که 

هزینه می‌کند.
اگر جنگ طولانی شود، ذخیره موشک‌های رهگیر آمریکا در 
منطقه ممکن است تمام شود )چون باید از شرکای خود نیز 
دفاع کند( و ترامپ مجبور خواهد شد از مناطق دیگر از جمله 
هند و اقیانوسیه موشک وارد کند – اقدامی که پنتاگون در برابر 

آن مقاومت خواهد کرد.
اهداف  به  رسیدن  برای  که  می‌داند  همچنین  ایران 
سیاسی خود نیازی به شلیک انبوه ندارد. تنها کافی است با 
شبه‌نظامیان متحد خود در مناطق مختلف منطقه حمله کند 
تا هرج‌ومرج ایجاد کرده و دشمنانش را تضعیف کند. در این 
جنگ، »تداوم«، »پراکندگی« و تا حدی »کشندگی«، مهم‌تر از 

»حجم« حملات است.
این تنها آغاز درگیری است که احتمالاً طولانی خواهد بود. 
عوامل بی‌شمار دیگری از جمله »شانس« وجود دارند که 
می‌توانند بر مسیر آن تأثیر بگذارند. در حال حاضر، هر دو 
طرف به استراتژی‌های خود متعهد هستند. مانند بسیاری 
مسابقه  چیز،  هر  از  بیش  نبرد  این  دیگر،  جنگ‌های  از 

اراده‌هاست.

آیا ایران می‌تواند آمریکا را شکست دهد؟‌

بررسی استراتژی ایران در مقابل حمله آمریکا

سید عبدالرحیم موسوی که بود؟
وهای مسلح رسید وری بر زندگی فرمانده‌ای که از محلات فقیرنشین قم به ریاست ستادکل نیر مر

خبر

نگاهی به کارنامه نظامی و مدیریتی وزیر شهید دفاع:
شهید نصیرزاده؛ از کابین اف-۱۴ تا وزارت دفاع

امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
در پی حملات اخیر به شهادت رسید؛ فرمانده‌ای که مسیر حرفه‌ای خود را 
از خلبانی جنگنده‌های اف-۱۴ در دوران دفاع مقدس آغاز کرد و تا عالی‌ترین 

سطح سیاست‌گذاری دفاعی کشور پیش رفت.
خبرآنلاین: امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، در پی حملات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به کشور به 

شهادت رسید.
او در ماه‌های اخیر در جایگاه وزیر دفاع، مسئولیت هدایت سیاست‌های 
تسلیحاتی، پشتیبانی و توسعه توان دفاعی را بر عهده داشت؛ جایگاهی که با 
رأی مجلس و پیشنهاد رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم به او سپرده شده بود.

عزیز نصیرزاده متولد ۱۳۴۳ در شهر سراب استان آذربایجان شرقی است. 
مسیر نظامی نصیرزاده از سال ۱۳۶۱ و با ورود به نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران آغاز شد. او پس از طی مراحل آموزشی در دانشکده خلبانی 
نیروی هوایی و گذراندن دوره‌های تخصصی در ایران و پاکستان، به گردان 
تاکتیکی هواپیمای اف-۱۴ پیوست؛ یکی از راهبردی‌ترین یگان‌های هوایی کشور 
در دوران جنگ. از اواسط هشت سال دفاع مقدس، به عنوان خلبان جنگنده 
اف-۱۴ در چندین مأموریت عملیاتی حضور یافت و در فضای نبرد هوایی، 

تجربه‌ای عملی و مستقیم از میدان نبرد کسب کرد.
او پس از جنگ ۸ ساله، تا سال ۱۳۸۸ در سمت‌هایی چون وابسته نظامی در 
ایتالیا، مدیریت جنگ الکترونیکی معاونت عملیات نهاجا، معاونت اطلاعات 

نیروی هوایی و معاونت طرح و برنامه نهاجا، فعالیت داشته است.
عزیز نصیرزاده در سال ۱۳۹۱ درجه سرتیپی دریافت کرد.

او فعالیت حرفه‌ای خود را در ساختار نیروی هوایی ارتش ادامه داد و به 
تدریج در سطوح مدیریتی ارتقا یافت. در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ 
ریاست ستاد نهاجا )معاونت هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش( را بر عهده 
داشت؛ سمتی که نقشی کلیدی در برنامه‌ریزی عملیاتی، هماهنگی یگان‌ها و 
ارتقای توان رزمی این نیرو ایفا می‌کند. سپس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ به عنوان 
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش فعالیت کرد و یک سال بعد، در فاصله 
سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

را بر عهده گرفت.
توان  توسعه  عملیاتی،  ساختار  نوسازی  بر  اصلی  تمرکز  دوره،  این  در 
نگهداری و به‌روزرسانی ناوگان هوایی و افزایش آمادگی رزمی یگان‌های هوایی 
با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط  قرار داشت؛ موضوعی که 
منطقه‌ای، اهمیت مضاعفی پیدا کرده بود. تجربه سال‌ها حضور در بدنه 
تخصصی نیروی هوایی، به او امکان می‌داد تصمیم‌گیری‌هایش را بر پایه 

شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فنی انجام دهد.
در ادامه مسیر حرفه‌ای خود، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به عنوان جانشین رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد؛ جایگاهی که او 
را در سطح کلان هماهنگی میان نیروهای مسلح قرار می‌داد و نقش مهمی در 
تنظیم سیاست‌های دفاعی و برنامه‌ریزی راهبردی ایفا می‌کرد. این مسئولیت، 
پلی میان تجربه عملیاتی او در نیروی هوایی و مدیریت کلان دفاعی کشور 

محسوب می‌شد.
پیشنهاد  با  نصیرزاده  امیر   ،۱۴۰۳ سال  در  چهاردهم  دولت  تشکیل  با 
رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر دفاع و 
تداوم  این سمت،  در  او  شد. حضور  منصوب  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
نقش‌آفرینی‌اش در بالاترین سطح سیاست‌گذاری دفاعی کشور بود؛ جایی 
که تصمیم‌ها نه‌تنها بر توان رزمی ارتش و سایر نیروها، بلکه بر مسیر توسعه 

صنایع دفاعی و زیرساخت‌های نظامی اثر مستقیم می‌گذاشت.
کارنامه نظامی و حرفه‌ای او با مجموعه‌ای از نشان‌های افتخار همراه بود؛ 
اول  »دوره  ارشد«،  »کارشناسی  »عالی«،  »ایثار«،  »ورزش«،  نشان‌های 
دانشکده افسری«، »دافوس«، »دوره دوم دانشکده افسری«، »دوره سوم 
دانشکده افسری« و »مقدماتی« از جمله افتخاراتی بود که دریافت کرد. 
افزون بر این‌ها، نشان »خلبانی جنگنده« نیز بر سینه داشت؛ نشانی که 
بیش از هر عنوان دیگری، پیوند او با سال‌های پرخطر پروازهای عملیاتی و 

مأموریت‌های جنگی را یادآور می‌شد.

امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
از باسابقه‌ترین فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی حملات اخیر به 
شهادت رسید. فرمانده‌ای که مسیر حرفه‌ای او از جبهه‌های جنگ تا عالی‌ترین 
سطح هماهنگی نیروهای مسلح امتداد داشت و نقشی کلیدی در ساختار دفاعی 

کشور ایفا کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی حملات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا 
به کشور، به شهادت رسید؛ خبری که یکی از باسابقه‌ترین فرماندهان ارتش 
جمهوری اسلامی ایران را از صحنه معادلات دفاعی کشور کنار زد. او در ماه‌های 
اخیر، در جایگاه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عالی‌ترین سطح هماهنگی و 
راهبری میان نیروهای مسلح را بر عهده داشت؛ مسئولیتی که پس از شهادت 
سردار سرلشکر محمد باقری در خرداد ۱۴۰۴ و با حکم شهید سید علی خامنه ای 

رهبر پیشین انقلاب به او سپرده شد.
پیش از آن نیز، شهید موسوی در خرداد ۱۴۰۴ با حکم فرمانده کل قوا به 

ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده بود.
شهید سید عبدالرحیم موسوی آموزش‌های نظامی خود را در دانشکده افسری 

نیروی زمینی ارتش آغاز کرد؛ مسیری کلاسیک و مبتنی بر ساختار حرفه‌ای 
ارتش که با گذراندن دوره‌های عالی فرماندهی و ستاد )دافوس( تکمیل شد. او 
همچنین با دریافت مدرک دکتری مدیریت دفاع ملی، تلاش کرد میان دانش 
نظری و تجربه میدانی پیوندی منسجم برقرار کند؛ ترکیبی که در سال‌های بعد، 

در مسئولیت‌های ستادی و راهبردی‌اش نمود یافت.
کارنامه شهید موسوی بیش از هر چیز با حضور طولانی‌مدت در جبهه‌های 
جنگ ایران و عراق گره خورده است. او در طول هشت سال دفاع مقدس، ۹۶ 
ماه در مناطق غرب و جنوب‌غرب کشور حضور فعال داشت؛ حضوری مستمر 
که او را در شمار فرماندهانی قرار می‌دهد که جنگ را نه از فاصله دور، بلکه در 

متن عملیات‌ها تجربه کردند.
شد؛  خدمت  از  تازه‌ای  مرحله  وارد  موسوی  شهید  جنگ،  پایان  از  پس 
مرحله‌ای که آموزش و بازسازی ساختار فرماندهی ارتش در آن اهمیت ویژه 
داشت. فرماندهی تیپ دانشجویان دانشگاه افسری امام علی )ع(، از نخستین 
مسئولیت‌های او در این دوره بود؛ جایگاهی که به تربیت نسل تازه‌ای از افسران 
ارتش پیوند می‌خورد. در ادامه، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ ریاست ستاد مشترک 
ارتش را بر عهده گرفت؛ مسئولیتی که مستلزم هماهنگی عملیاتی و اداری میان 

نیروهای مختلف ارتش بود. سپس در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ به عنوان 
جانشین فرمانده کل ارتش فعالیت کرد و در این سمت، در مدیریت تحولات 

ساختاری و ارتقای توان دفاعی ارتش نقش داشت.
در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، با حکم رهبر انقلاب، به عنوان فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسلامی ایران منصوب شد و هم‌زمان از درجه سرتیپی به سرلشکری ارتقا یافت. 
این انتصاب، نقطه عطفی در کارنامه او به شمار می‌رفت؛ چراکه هدایت یکی از 
اصلی‌ترین ارکان نیروهای مسلح کشور را بر عهده گرفت. در دوره فرماندهی‌اش، 
بازدارندگی و تقویت هماهنگی میان  توان  آمادگی رزمی، توسعه  ارتقای  بر 

نیروهای سه‌گانه ارتش تأکید شد.
سرانجام، پس از شهادت سردار سرلشکر محمد باقری در خرداد ۱۴۰۴، شهید 
موسوی با حکم فرمانده کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب 
شد؛ مسئولیتی که او را در رأس هرم هماهنگی نیروهای مسلح قرار داد. اکنون با 
شهادتش در پی حملات اخیر، پرونده یکی از چهره‌های شاخص ارتش جمهوری 
اسلامی ایران بسته شد؛ فرماندهی که از روزهای آتش و توپخانه در جبهه‌های 
جنگ تا عالی‌ترین سطوح راهبردی دفاعی، حضوری مستمر و اثرگذار داشت و 

نامش در حافظه ساختار نظامی کشور ثبت خواهد ماند.
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انجام شده است

نگاهی به کارنامه آیت الله اعرافی که سمت جدید و 
حساسی گرفته است
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اقتصاد، زیر آتش دریا
جهش هزینه‌ها در نبرد نفتکش‌ها

هدف قرار گرفتن نفت‌کش در ۵ مایلی »مسندم«، فراتر از یک حادثه دریایی، شلیک به 
شریان انرژی در میانه یک نبرد تمام‌عیار است. بررسی ابعاد خطرناک این واقعه، از جهش 
هزینه‌های ترانزیت تا تله‌های دیپلماتیک علیه ایران و شوک‌های معیشتی ناشی از ناامنی 

در گلوگاه هرمز در شرایط کنونی اهمیت بسیاری دارد.
خبر کوتاه بود، اما وزن ژئوپلیتیک آن به سنگینی تمام بشکه‌های نفتی است که 
روزانه از دهانه تنگه هرمز عبور می‌کنند. اعلام هدف قرار گرفتن یک نفت‌کش 

در فاصله ۵ مایلی »مسندم« توسط مرکز امنیت دریایی عمان، تنها یک حادثه 
ساده در تقویم درگیری‌های دریایی نیست، بلکه نواختن زنگ خطری است در 
حساس‌ترین نقطه از جغرافیای سیاسی جهان. مسندم، این پیش‌آمدگی صخره‌ای 
و راهبردی عمان که همچون عقابی بر ورودی خلیج‌فارس اشراف دارد، حالا شاهد 

دود و آتش بر فراز آب‌هایی است که قرار بود دالان امن تجارت جهانی باشند.
چرا »مسندم« سیبل شد؟

امام خامنه‌ای و اعتقاد سرسختانه به تحقق 
صلح عادلانه‌ در جهان

»رهبر شهیدمان، ضمن اعتقاد به ضرورت استقرار صلح 
به  پیش  از  بیش  جهان  امروز  که  بود  معتقد  جهان،  در 
تحقق صلح عادلانه‌ و به عبارت دیگر صلحی که مبتنی بر 
عدالت باشد، نیازمند است. در واقع از منظر رهبر معظم 
انقلاب، ‌ صلح با عدالت پایدار است چرا که حقوق انسان‌ها و 

مظلومان، ‌ در سایه استقرار عدالت تأمین می شود.«
نوشتن و گفتن از خصایص سالار شهیدان ایران، حضرت 
خود  جانسوز  سوگ  در  را  اسلام  امت  که  خامنه‌ای  امام 
عزادار کرد، بسیار دشوار است. اولین خصوصیتی که پس 
از شنیدن خبر شهادت ایشان به ذهنم رسید، عدالت بود؛ 
خصیصه‌ای که از عدل مولا و مقتدای خود حضرت علی علیه 
امام خامنه‌ای فردی عادل و مصمم  السلام نشان داشت. 
به گسترش عدالت بود و برترین گام در راه استقرار عدل را 
رفع محرومیت از طبقات محروم و تهی‌دست و کم درآمد 
جامعه می ‌دانست. او معتقد بود در جامعه‌ای که برابری 
و عدالت جریان داشته باشد، همه مردم سود می برند. بر 
ایران،  اسلامی  جمهوری  در  که  بود  دیدگاه  همین  اساس 
عدالت مبنای همه‌ تصمیم‌گیری‌های اجرایی شد و از همه‌ 
مسئولان کشور خواست که مسئولانه و مخلصانه، در صدد 
اجرای عدالت در جامعه باشند. در اجرای عدالت اقتصادی، 
یکی از راهکارهای اساسی آن حضرت، تولید گفتمان "اقتصاد 
مقاومتی" بود که به معنای مقاوم سازی اقتصاد از طریق 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و افزایش تولید است. این 
گفتمان امروز از سوی بسیاری از کشورهای مستقل و در 
راه توسعه پذیرفته و مورد توجه واقع شده است. رهبر معظم 
انقلاب بارها به ترویج اقتصاد مقاومتی تاکید داشته و ایجاد 
اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر را در اجرای سیاست اقتصاد 

مقاومتی و امری عادلانه می دانست.
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